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  يدر حكومت علو عتيو ب تينسبت مشروع يواكاو

*محدر يتق23/10/97: تأييد 12/12/96: دريافت

**يسرتخت ياوريمحمدجواد و

    چكيده
 ـ تيآن است، مشروع ييملزم به پاسخگو ياسيس هيكه هر نظر ياساس لاتاز سؤا يكي  اي
 ـگيت منشأ يحكومت از چه منبع تيمعنا كه مشروع نيحكومت است؛ بد تيحقان  ـز رد؟ي  راي

 يدر صورت يهر نظام تياست. مشروع تيمشروع ازمنديو بقا، ن يرگيشكل يبرا يهر حكومت
 ـتوجـه بـه اهم   دارد. اكنون با سزاييب ريآن تأث يكه معقول و مستحكم باشد، بر كارآمد و  تي

 ـيدر رفتـار س  تيمقبول اي عتيآن با امر ب يو تلاق تينقش مشروع  ـمردمـان عصـر ام   ياس  ري
گردد. ايـن   يهم بررس دو با نيو نسبت ا يموضوع واكاو نيتا ا است ي، ضرور7يعل نانمؤم

 تيدر حوزه مشـروع  ياسيمطالعات س تاربر ساخ يتحليلي و مبتن ـ  پژوهش با روش توصيفي
حكومت مسـتند بـه    تي، مشروع7يمؤمنان عل به اين نتيجه دست يافت كه از ديدگاه امير

 ـتيلدر مقام فع عت،بي عنواناقبال مردم به ايتخاب اراده خداوند متعال است و ان  ـ دنيبخش ه ب
  ،خيآن دوره از تـار  رنداشـته و د  يدخـالت  يبخشتيدر مشروع عتيلذا ب .حكومت مؤثر است

لازم و  يامـر بيعـت  هر چند  ،ياست. در حكومت علو يجامعه عرب ياسيبر ساختار س يمبتن
 ـيحكومـت د  يبانيو پشت دييتأ يامردم بر تيقابل دياما در واقع مؤ ،است يضرور اسـت و   ين

   .ستيآن ن تيموجد حقان

  واژگان كليدي
  عتيو ب تيمردم، نسبت مشروع عتي، ب7يعل مؤمنان ريحكومت ام تيمشروع ،يحكومت علو

                                                                                

  .;ينيامام خم يو پژوهش يفلسفه اخلاق مؤسسه آموزش يدكتردانش آموخته حوزه علميه،  *

   .7دانشگاه باقرالعلوم ارياستاددانش آموخته حوزه علميه،  **
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  مقدمه
هاي سياسـي اسـت، امـا مشـروعيت     قدرت سياسي يكي از مفاهيم اساسي در نظريه

از  ،روددر حوزة مطالعات سياسي، بشمار مـي ها قدرت يا حكومت كه در كانون بررسي
عبـارت ديگـر،   اهميت خاصي برخودار است؛ زيرا بيانگر حقانيت آن حكومت است. به

ــي در        ــه نقش ــردم چ ــا آورده و م ــود را از كج ــروعيت خ ــت مش ــد حكوم ــد دي باي
  بخشيدن به حكومت دارند؟عيتومشر

ت، امـا در ايـن   مشـروعيت ارائـه شـده اس ـ    منشـاي هرچند نظريات زيادي در باب 
كه تحقق حكومـت بـا بيعـت     7مؤمنان علي پژوهش با بررسي موردي حكومت امير

مردم حاصل گرديد، سؤالاتي را ذهن برخي روشـنفكران و نويسـندگان عرصـه ديـن و     
آنـان   الهي نبـوده و اساسـاً   7سياست ايجاد كرده است كه حتي بگويند حكومت علي

مهـدي  «چنانكه  ؛نشستندمنتظر و ساكت  نمي ،دزيرا اگر حقي داشتن ؛چنين حقي ندارند
  معتقد است:  »حائري

هـاي سياسـي   ها و رهبـري نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حكومت
متفاوت است و در عناصر تحليلي نبوت و امامت به كوچكترين چيـزي كـه   

شـود، بلكـه   بتوان سياست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخـورد نمـي  
 .فاوت ميان اين دو، تفاوت ميان امور الهي و امـور خلقـي و مردمـي اسـت    ت

انـد. آنـان   رسولان الهي فقط براي تعلـيم و آمـوزش عـدالت فرسـتاده شـده     
ول تدبير امور مملكتـي و اجـراي عـدالت و انتظامـات نيسـتند. وظيفـه       ؤمس

اجرايي امور مملكتي در شأن و مقـام و منزلـت رفيـع رهبـران الهـي نيسـت       
  .)176-181م، ص1995 ئري،حا(

  نويسد: نيز مي »محسن كديور«
وي كجا از عصمت خود  ـ  اماـ   ،از افضليت خود سخن گفته است 7علي

سلمان، مقداد و عمار كه در يك انتخاب تاريخي در نظـر   سخن گفته است؟
اما چرا آنـان علـي را انتخـاب كردنـد؟ آيـا       ،ما درست است، انتخاب كردند
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 چون از برداشت علـي  ؛اممن شيعه م غيب علي بود؟حرف از عصمت و عل
توجه كنيد كه شـيعه از قـرن سـوم و     ام.تر نيافتهتر و عادلانهبرداشتي عقلايي

همين چهار خصوصيتي(ملاك مشروعيت) كـه گفتـيم را داشـته     چهارم دقيقاً
 پـژوهش معاونت ( رسد اين اعتقاد يك اعتقاد مستحدثي استاست. بنظر مي

   .)26ص ،5ش ،1385، ات اسلاميدفتر تبليغ
مشـروعيت و ادبيـات    منشـاي عبارت ديگر، سخن وي بر آن است كه اثبات كند، به

هاي ذهني شيعيان بوده و هيچ پيشـينه تـاريخي نـدارد.    برآمده از برداشت ،مدافعه از آن
نويسد: با تأثيرپذيري از منابع خاورشناسان و اهل سنت مي »مدرسي طباطبايي«همچنين 

به اين مقام، دست كم از روزگار عثمـان   نسبت 7وضوع حقانيت اميرالمؤمنين علىم«
(مدرسي  »شدبوسيله طرفداران حضرتش عليه خليفه شاغل مطرح مى خليفه سوم رسماً

اين باور است كـه شـيعيان در هنگـام     وي بر ،عبارت ديگربه .)33، ص1386طباطبايي، 
مؤمنـان   حكومـت اميـر   منشـاي روعيت و سقيفه، هيچ دليل و ملاكي بـراي اثبـات مش ـ  

  اند.نداشته 7علي
عنوان الگـوي جهـان   به 7هايي درباره مشروعيت حكومت عليبروز چنين ديدگاه

 7اسلام و تشيع، اين پژوهش را طلبيد كه آيا در تاريخ عصر علـوي، حكومـت علـي   
يت ناشي از مشروعيت الهي است يا ناشي از بيعت مردم است؟ رابطه بيعـت و مشـروع  
بودن چيست؟ نقش مردم در تحقق حكومت چيست؟ آيا شواهدي از تاريخ دال بر الهي

  ؟وجود داردحكومت علوي 

  معناي مشروعيت
شود، مفهومي اصطلاحي دارد كـه نبايـد   مشروعيتي كه در فلسفة سياست مطرح مي

 ـ    را با معناي لغوي اين واژه اشتباه گرفت. بـه  آن ا عبـارت ديگـر، نبايـد مشـروعيت را ب
(مصـباح يـزدي،    مشروع كه از شرع به معناي ديـن گرفتـه شـده اسـت، يكـي دانسـت      

چـه كسـي حـق     .1 :سؤال از مشروعيت به دو سؤال مرتبط به هم .)43، ص(ب)1377
مـرتبط   ،چرا بايد از اوامر حكومت اطاعـت كـرد   .2حاكميت و حق صدور حكم دارد؟ 
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هـا كـه   اسخ به ايـن سـؤال  به همين جهت پ .)12ص، 3ش، 1381(لاريجاني،  شود؟مي
شـان وادار  تواند حاكميت و مردم را بـه انجـام وظـايف   مشروعيت چه معنايي دارد، مي

  سازد.
داننـد  اند و حكومتي را مشروع ميبودن دانستهبرخي مشروعيت را به معناي قانوني 

براسـاس ايـن تعريـف     .)105ص ،1373 عـالم، ( كه بر اساس قانون شكل گرفته باشـد 
ت يك شكل حكومت در يك كشور كاملاً مشروع باشد، اما همـان حكومـت   ممكن اس

 از امـا  ،مشـروع باشـد   در يك كشور ديگر با همان ساختار كه قوانين متفاوتي دارد، غير
آن  مطلـب  ايـن  شـدن  روشـن از  هدف و باشد مشروع تواندنمي قانوني هر كه آنجايي
 چـه  و رسـيده  او بـه  كجا از حق اين دارد، حكومت حق مجوزي چه با حاكم كه است
كند؛ زيـرا در بـاب   است؟ لذا اين تعريف چيزي را حل نمي داده حقي چنين او به كسي

مسأله اصلي اين نيست كه چه حكومتي طبق قانون است؟ يـا اينكـه قـانون     ،مشروعيت
كند؟ چون در سـؤال از مشـروعيت، كـل نظـام قـانوني هـم       چه حكومتي را تجويز مي

يعني مشروعيت كل نظام قانوني از كجاست؟ بنابراين، رجـوعِ بـه   مشمول سؤال است. 
 ،1381 لاريجـاني، ( بلكه نوعي مصادره به مطلـوب اسـت   ،كندقانون چيزي را حل نمي

هايي كه برخاسته از قوانين كه در فلسفه سياسي اسلام حكومتضمن آن .)10ص، 3ش
  .)26ص، 53ش، 1388(معصومي،  مشروع هستند هاي غيرخلاف شرع باشند، حكومت

شـود،  شناسي سياسي مطرح ميبراساس تعريف مشروعيت به مقبوليت كه در جامعه
گرايـي،  سـالاري، نخبـه  گرايي، اشرافمثل وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، ملي ؛عواملي
آينـد. مشـروعيت در   هـاي اخلاقـي و شخصـيتي منـابع مشـروعيت بشـمار مـي       ويژگي
بودن حكومـت و حـاكم كـاري نـدارد و تنهـا بـه       شناسي سياسي به حق و ناحقجامعه

 ،7ش ،1377(خســروپناه،  مقبوليــت مردمــي و پايگــاه اجتمــاعي حكومــت نظــر دارد 
اما مقصود از مشروعيت در فلسفه سياسـي اسـلام ايـن اسـت كـه چـه نـوع         ،)113ص

حكومتي حقانيت دارد؟ جامعه با چه نوع حكومتي بايد اداره شود؟ حاكم بر چه اساسي 
هد داشت تا بر مردم فرمانروايي كند و ايـن حـق از چـه منبعـي بـه او رسـيده       حق خوا
از آنجايي كه در فلسفه سياسي اسـلام حـق    .)44، ص(ب)1377يزدي،  (مصباح است؟
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شود و حكومتي حق حاكميت دارد كـه از  حاكميت از جانب خداوند متعال تفويض مي
اصـطلاحي بـا مشـروعيت    جانب خداوند نصب شده باشد، به همين خاطر مشـروعيت  

يعنـي حكـومتي مشـروع و حـق      ؛بر هم منطبق خواهند شـد  )مشروعيت شرعي(لغوي 
  خواهد بود كه اين حق را از جانب خداوند متعال دريافت كرده باشد.

  مشروعيت منشاي
در فلسفه سياسي يك پرسش اساسي وجود دارد كه منشاي حقانيت يـك حكومـت   

ننده حكومت است. هر مقدار ايـن توجيـه جـامع،    كچيست؟ پاسخ به اين سؤال، توجيه
كننده و از استحكام برخوردار باشد، ضامن بقاي مشروعيت يـك حكومـت اسـت.    قانع

برپايه ضرورت بررسي منشاي مشروعيت حكومت اسلامي، ديدگاههاي موجود مطـرح  
  گيرد.و در فرآيند بحث مورد ارزيابي قرار مي

  نظريه قرارداد اجتماعي
مشـروعيت حكومـت بـه قـرارداد      ،»جـان لاك «و  »روسـو «، »هابز«اه براساس ديدگ

برابر تأمين نظم و رفاه از سـوي حكومـت،    اجتماعي است؛ بدين معنا كه شهروندان در
در اين  .)44ص ،7ش ،(الف)1377 ،همان( دانندخود را ملزم به اطاعت از حكومت مي

ي نبـوده، مـردم همـه يـا     نظريه انسان براي خروج از وضع طبيعي كه حكومت و قـانون 
 كـه  چيـزي  تنها«نويسد: ند. روسو مينكبخشي از حقوق خود را به حاكميت واگذار مي

 بر كه است قراردادهايي دهد، تشكيل را حقه حكومت و مشروع قدرت اساس تواندمي
 منشـاي  ،طبـق ايـن ديـدگاه    .)41ص ،1368 روسو،( »باشد شده بسته افراد بين رضايت

ت، خواست و رضايت مردم است؛ يعني اگر همة مردم يا اكثريت مشروعيت يك حكوم
 كنـد آنها خواهان حاكميت شخص يا اشخاصي شدند، حكومت آنان مشروعيت پيدا مي

، دموكراســي مبنــاي حكومــت، »منتســكيو«بــه بيــان  .)24ص ،7ش ،1381 لاريجــاني،(
از يك لحاظ د. ملت نگيرجمهوري است كه در آن مجموع ملت زمام امور را بدست مي

  .)94، ص1355(منتسكيو،  فرمانروا و از لحاظ ديگري فرمانبردار است
قـانون و حكومـت   هيچ زماني نبوده كه مـردم بـي  «توان گفت: در نقد اين نظريه مي
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) و آنچـه  41ص ،1368 روسـو، (» باشند. همچنين كسي بر كسي حـق حكومـت نـدارد   
ن افراد طرف قرارداد و بـراي كسـاني   وكالتي است كه محدود به بين هما ،افتداتفاق مي

  اند، هيچگونه التزامي وجود ندارد.كه در اين قرارداد مشاركت نكرده

  )آريستوكراسيطبقه برگزيده و اشراف(
بنابراين، حكومـت   .حكومت يك فن است و نياز به تخصص دارد ،طبق اين ديدگاه
دانسـت و  فان مـي همين اساس، حكومت را حق فيلسو بر »افلاطون«حق نخبگان است. 

  گويد: باره ميدر اين
 مگـر  ،رسـيد  نخواهـد  كمـال  مرحلة به مردي هيچ و قانون هيچ، كشور هيچ
 بدسـت  را دولـت  زمـام  كـه  گردنـد  مجبور انحا از نحوي به فيلسوفان كهآن

 اشـتياق  خداونـد  اينكـه  يـا  سـازند  جامعـه  به خدمت وقف را خود و گيرند
 فرمانروايـان  و شـاهان  پسـران  يـا  اهانش ـ درون در حقيقي فلسفه به راستين
  .)146ص ،1، ج1361؛ فاستر، 317ص ،1368 افلاطون،( بدهد

  نظريه بيعت و شورا
ولي تعيين حاكم بـراي وضـع    ،از ديدگاه اهل سنت، واضع قانون كلي خداوند است

 عهـدة مـردم و حـق مـردم اسـت      قوانين جزئي و حكم بر طبـق مصـالح و آمريـت بـر    
عبـارت ديگـر، انتخـاب    به .)44ص ،53ش ،1388 ؛ معصومي،7، صق1386ماوردي، (

حاكم امري زميني و تكليف شرعي مردم است. اين ديدگاه نيز هماننـد ديـدگاه قـرارداد    
ي ضعف بينشي و روشي است كـه بـا تأييـد نظريـه انتصـاب الهـي نقـد        ااجتماعي دار

  گردد.مي

  نقش مردم شرط مشروعيت حكومت(نظريه شرط جواز)
عاصرين با تفكيك مقام ثبـوت و اثبـات معتقدنـد كـه حكومـت ثبوتـاً از       برخي از م

عمومي و رضايت مردم  ياما در مقام اثبات و اجرا مشروط به آرا ،جانب خداوند است
 ،از ديدگاه ايشان مقبوليت مردمي و رضايت عامه .)450-460، ص1389(ارسطا،  است

از اركان مشروعيت حكومت  بلكه يكي ،نه صرفاً شرط تكويني تحقق حكومت اسلامي
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در نقد اين نظريه نيز همان ايرادهـاي نظريـه قـرارداد     .)234، ص1379(سعيدي،  است
  اجتماعي وجود دارد.

  حق الهي
قائلين به اين ديدگاه معتقدند از آنجـا كـه خداونـد، رب، مالـك و صـاحب اختيـار       

بايـد بـا اذن او    گونه تصـرفي كند كه هرچنين اعتقادي ايجاب مي ،هستي و انسان است
اين رويكرد كـه از آن تحـت عنـوان     .)47، ص2، ج1386يزدي،  (مصباح صورت گيرد

  شود، ديدگاه شيعيان اماميه است.ياد مي» انتصاب الهي«نظرية 

  7مؤمنان علي مشروعيت از ديدگاه امير منشاي
مشـروعيت و ديـدگاه برخـي     منشـاي بـاره   هاي مختلـف در بعد از شناخت ديدگاه

، اكنـون  :فكران در نفي ادبيات سياسي تبيين مشروعيت الهي از سوي اهل بيتروشن
 مشروعيت حكومت در انديشة و رفتار سياسي اميـر  منشاينوبت آن است تا به واكاوي 

و سپس شيعيان وي پرداخته شود. بررسي و دريافت ديدگاه ايشـان بـه    7مؤمنان علي
حركت نظام جمهوري اسـلامي   يگوله و تعيين الأبودن، راهگشاي حل مسدليل حجت

  ايران خواهد بود.

  وصيت و نص الهي
در فقه و كلام سياسي شيعه، نص بر امامت، همان بيان حق حكومت يا مشـروعيت  

هاي ديني و عقلانـي اسـت،   فرض اعتقادي شيعيان كه مبتني بر دادهاست. بنابراين، پيش
ر بـوده و اطاعـت از آنـان    بودن امام عادل، عالم و معصـوم از سـوي پروردگـا   منصوص

؛ 197، صق1382، (منقـري  ؛ زيرا آنان مشروعيت الهي در حكمراني دارندواجب است
 ،زيرا اگر امام منصـوبِ از طـرف خـدا نباشـد     ؛)141، ص1، ج1363، ابن قتيبه دينوري

 مگر آن ،تواند حافظ شريعت باشداحتمال خطا در وي وجود دارد و چنين شخصي نمي
اين انديشه برگرفتـه از سـيره    .)424ص ،ق1411(علم الهدي،  باشد كه معصوم از خطا

تأكيد داشتند، مقام خلافـت امـري    »عامربني«است كه خطاب به طايفه  9رسول خدا
) 350، ص1، جق1387(طبري،  الهي است و كسي حق ندارد در آن دخالتي داشته باشد
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و يـازده فرزنـد    7علـي  هاي مختلف،پايه همين انديشه، در غدير خم و موقعيت و بر
 بـن ؛ ا321، ص2، جق1387طبـري،  ( عنوان جانشـين خـويش منصـوب كـرد    وي را به
  .)425، ص2، جق1384مسعودي،  ؛1099، ص3، جق1412 عبدالبر،
بـر   9در موارد متعددي به نص موجود از طرف پيامبر اكـرم  7مؤمنان علي امير

بـاره حـق حاكميـت     در »معاويـه «خطـاب بـه    يش اشاره كـرده و حقانيت حكومت خو
  خويش فرمودند: 

هستيم، خداوند ما را اختيار كرده و برگزيده و نبوت را در ميان  ما اهل بيت
و خانه خـدا و مسـكن    ـ  ما قرار داده و كتاب، حكمت و علم از آنِ ما است

سـزاوار(حقِ) مـا    پـس فرمـانروايى   ـ   اسماعيل و مقام ابراهيم از آنِ ما است
وابستگان كتاب خدا، گواهان بر آن و داعيان به سـوى آن   است. ما اهل بيت

، 1، ج1353(ثقفـي،   »فباي حديث بعده يومنون«دارندگان آن هستيم. و برپاى
  .)119ص

هاي ديگري كه بتواند عموم مـردم را بـه حـق خـويش     مؤمنان در استدلال امير
  كند: واقع گردد، بيان مي آگاه كند و مورد قبول همگان نيز

مـن بـا    ،سزاوارترم خلافت من از شما به. منم بنده خدا و برادر رسول خدا
شما خلافت . كنيد شما بيعت نخواهم كرد و شما سزاوارتريد كه با من بيعت

 بـر  نزديكي با رسـول خـدا  و قرابت  ـ  طرح روشـ را از انصار گرفتيد و با  
نزديكتريم و از اقرباي  امبرچون ما به پي گفتيد: انكرديد و به آن احتجاج انآن

نيـز روي همـين پايـه و     انسزاوارتر از شما هستيم؟ آن خلافت به ،او هستيم
همان امتياز و خصوصيت  امن نيز ب به شما دادند، اساس پيشوايي و امامت را

 !اي مهـاجران  .كـنم شـما احتجـاج مـي    با ،ايدكه شما بر انصار احتجاج كرده
را از خانه و بيت او بـه  ا در نظر داشته باشيد و حق حاكميت محمدر خداي

منتقل نكنيد و خاندان او را از حق و مقام او در مـردم دور   خود خانه و بيت
به خلافت از شـما   ،گروه مهاجرين كه ما خاندان به خدا سوگند اي نسازيد.
به سنت رسول  در دين خدا و آگاه تريم و آيا قاري كتاب خدا و فقيهشايسته
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بـه   در ما نيست، ،برساندد و كسي كه بتواند اين بار را به سرمنزل مقصوخدا
 از هواي نفس پيروي نكنيد كه از حق ست،ه خدا سوگند چنين كسي در ما

  .)28، ص1ج ،1363 ،دينوري قتيبه ابن( دور خواهيد شد
طر خـا پـس مـا يـك بـار بـه     «فرمودنـد:   7هاي ديگري، عليدر گزارش همچنين

  ،نهـج البلاغـه  ( »خاطر طاعت، به خلافت سزاوارتريم و بار ديگر بهخويشاوندي پيامبر
  .)162، 28 نامه

داند كه اي از يك جريان مستمر مي، جريان اصحاب جمل را حلقه7حضرت علي
شـروع شـده و هـدف عمـدة آن غصـب حكومـت        9بلافاصله پس از رحلت پيامبر

) و اصـحاب جمـل را   مقبل الي الحقو يارانش را حق(خود  ،باشد. امام در اين خطبهمي
بـه خـدا سـوگند! از زمـان     «فرمايد: داند و در پايان مي) ميمدبر عنه( گردان از حقروي

ام و ديگـران را بـر مـن مقـدم     تا امروز همواره از حقـم بـاز داشـته شـده     وفات پيامبر
به » روز«معتقدند اضافه  »بلاغهنهج ال«برخي از مفسرين  .)6البلاغه، خطبهنهج( »اندداشته

خواهد بفرمايد آن روز كه تنها بـودم  در اينجا اشاره به اين است كه حضرت مي» مردم«
و مردم به من رجوع نكرده بودند، حقم را ضايع كردند و امروز نيز كه با اصرار تمام بـا  

، 1، ج1383(مكـارم شـيرازي،    خواهند حقم را سلب كننداند، باز هم ميمن بيعت كرده
  .)455-456ص

  ، شخصي در حضور جمعي به حضرت گفت: در جاي ديگري
اي پسر ابوطالب! تو بر امر خلافت حريصي. حضرت در جواب فرمود: بلكه 

دورتريد و من از نظر روحي و جسمي نزديكتـرم.  تر و از پيامبرشما حريص
 مـن  خـاص  حـق  خواهيد ميان من ومن حق خودم را طلب كردم و شما مي

 را خـويش  حـق  كـه آن آيا. سازيد منصرف آن از من را و شويد مانع و ائلح
 اسـت؟  دوختـه  چشـم  ديگـران  حـق  به كهآن يا است ترحريص ،خواهدمي

   .)171البلاغه، خطبهنهج(
 ،»فهــري مسـلمه  بـن  حبيـب « يعنـي  ؛معاويــه فرسـتادگان  وقتـي  صـفين،  جنـگ  در

 تقاضـاي  ضـمن  و آمـده  رتحض ـ پـيش  »اخنس يزيدبن بنمعن« و »بن سمطشرحبيل«
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 داشـتند،  را مـردم  مشورت و رأي به خلافت امر ارجاع پيشنهاد ،»عثمان« قاتلان تحويل
 كندمي رد شدت به را خلافت موضوع مورد در مذاكره ،تاريخي جريان اين در حضرت

 يكـديگر  بـا  مـا  گفـت  حضـرت  به »زبير« وقتي همچنين .)8ص ،5ج ،ق1387 طبري،(
 پاسـخ  در امـام  كنـيم،  بيعـت  خواهيممي اكنون و نموده انتخاب ار شما و كرده مشورت
  .)46ص ،1ج ،1363 ،دينوري قتيبه ابن( نيست شما عهدةبه اين كار: فرمود

شكايت از قـريش   ،)3البلاغه، خطبهنهج( انتقاد شديد امام از خلفا در خطبة شقشقيه
ه به مردم مصر و سخن از نام، )217خطبه(همان،  به دليل ممانعت از دستيابي به خلافت

 رد همگي دال بـر ايـن هسـتند كـه حضـرت ضـمن       ،)62نامه (همان، تضييع حق خود
الهـي بـراي حكومـت     منشـاي  خلفا، حكومت دانستنغصبي و حكومت مردمي منشاي

دانسـت. بيانـات   را حق خويش مي، آن9اكرم خود قائل بوده و به دليل وصيت پيامبر
  نويسد: نيز مي »الحديدابيابن«كه  اي صريح استايشان به اندازه

 بـا  7علـي  كـه  كننـد مـي  حمل آن بر را سخنان اين همة ما) معتزلي(ياران 
 است فرمودهمي ادعا حكومت مورد در شايستگي و برتري به استناد و توجه

 بـا  او اينكه بر كلمات اين كردنامعن زيرا است؛ و حق درست ،توجه همين و
 شـمردن فاسـق  يـا  تكفيـر  موجب ،است داشته راآن استحقاق ،تصريح و نص

 بـر  را سـخنان  ايـن  زيديـه  و اماميـه  ولي. است انصار و مهاجران سرشناسان
 خـودم  جـان  به البته. يازندمي دست دشوار بركاري و كنندمي حمل آن ظاهر

 كـه  آوردمـي  گمـان  بـه  چنين و است انگيزوهم بسيار سخنان اين كه سوگند
 ،احوال و اوضاع بررسي ولي ،گويندمي شيعيان كه است همان درست سخن
 ايـن  كه است واجب و سازدمي زايل را وهم و اين كندمي باطل را گمان اين

 ،4ج ،1385 الحديـد،  ابي ابن( دانست قرآني متشابه آيات همچون را سخنان
  .)345ص

  صلاحيت و شايستگي
را بـدون   مشروعيت حكومـت، خداونـد اسـت و خـدا كـاري      منشاياز آنجايي كه 
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هـايي  و صـلاحيت  هـا به همين خـاطر حـاكم بايـد از ويژگـي     ،دهدحكمت انجام نمي
زمينـه را بـراي هـدايت عمـوم      ،برخوردار باشد تا بتواند ضمن برقراري عـدل و قسـط  

در موارد متعددي بـراي اثبـات    7مؤمنان علي امير ،انسانها فراهم كند. به همين منظور
را بر ايـن منصـب اسـتدلال كـرده و اهـل بيـت       حقانيت حاكميت و صلاحيت خويش

جايگاه راز خدا، ركن و پناهگاه دين و پاية يقـين، صـندوق علـم او، مرجـع حكـم او،      
سيلة آنها ديـن پابرجاسـت و احـدي از    وداند كه بهاي او ميهاي كتابهمچنين گنجينه

جمـع اسـت؛    شرايط ولايت مسـلمانان در آنهـا   ،رومردم قابل قياس با آنها نيست. ازاين
   .)3البلاغه، خطبهنهج( اندچراكه كمالات نبوي را به ارث برده

بـراي امـر    »ابـوبكر «تـر از  خـود را شايسـته   ،امام به دليل وجود اين كمالات
دانست و بـا علـم بـه    را ميدانست و معتقد بود كه ابوبكر هم اينخلافت مي

حضـرت   لـذا  .رداي خلافت را بـر تـن كـرد    ،فضيلت و شايستگي حضرت
، 1383 ،شيرازي (مكارم دانستهمواره پيراهن خلافت را بر اندام او ناروا مي

  .)353-355، ص1ج
در موارد متعددي كه اهل سـنت نيـز بـدان معترفنـد،      7مؤمنان علي اميرهمچنين 

خـاطر  برد و آنان را بـه صلاحيت خلفاي نخست براي تصدي حكومت را زير سؤال مي
و نيز به دليل شتابزدگي در رأي و عذرخواهي بـه بـاد    انيشهازيادي اشتباهات و لغزش

 ؛182ص ،1جق، 1385 يـد، الحـد  ابـي ابـن  ؛233ص ،7ج تـا، بـي  (بيهقي، گيردانتقاد مي
بسياري از اشتباهات خليفه دوم را كه در منابع  »علامه اميني« .)140ص ،4ج ،سجستاني

ايـن   .)83-324، ص6ج، 1366-1368(امينـي،   معروف اهل سنت آمده نقل كرده است
انتقادات مبين عدم وجود عصمت و علم غيب در آنها و متقـابلاً اثبـات ايـن دو شـرط     

دهد كـه حضـرت مشـروعيت قـدرت     براي خود است و اين مسأله به وضوح نشان مي
چنانكه  ؛داند و نه به بيعت مردم يا تعيين خليفة قبليسياسي را در گرو اين دو شرط مي

شدن از حق خويش حاضـر نشـد بـر    شش نفره نيز در مقابل محرومدر ماجراي شوراي 
نيز به افضليت  »معاويه«حتي  .)370، ص1، ج1383(مكارم،  اساس شيوة آنها عمل كند

  نويسد: مي »بكرمحمدبن ابي«امام اعتراف داشت و در پاسخ 
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را اعتـراف داشـتيم و    طالـب بن ابـي من و پدرت ابوبكر فضل و برتري علي
ولي هنگامي كه پيامبر چشم از جهـان فـرو    ،ديديما بر خود لازم ميحق او ر

نخستين كساني كه با او به مخالفـت پرداختنـد و حـق او را گرفتنـد،      ،بست
   .)21، ص3ق، ج1384 (مسعودي، پدرت و فاروق(عمر) بودند

 در شـكي  كمترين انصار و مهاجران«: نويسدمي »يعقوبي«برپايه همين باور عمومي، 
  .)124ص ،2ج تا،بي يعقوبي،( »نداشتند او شايستگي و علي خلافت

هـايي از قبيـل علـم،    صـلاحيت  7مؤمنان علي بودن حاكميت، اميرباتوجه به الهي
عصمت، افضليت در معنويت و زعامت سياسـي و دينـي را شـرط مشـروعيت قـدرت      

خداونـد  تنهـا   همچنـين حاكم نبايد دچار خطا و لغزش شـود.   ،داند كه بر اساس آنمي
ها دارد و او حق نصب حاكم را دارد؛ زيرا خداوند حاكم است كه علم به اين شايستگي

مؤمنـان   بر انسان بوده و كسي بركسي حق حكومت ندارد و خداوند اين حق را به اميـر 
امام با صراحت ضمن بيان شايستگي خـود،   ،اين اساس واگذار كرده است. بر 7علي

(مكارم،  داندرده و انتخاب هيچيك از آنان را مشروع نميمشروعيت خلفا را زير سؤال ب
بـا نصـب عـام بـه فقيـه اذن       در عصر غيبت نيـز امامـان شـيعه    .)408، ص1، ج1383

اند و شرط جواز تصرفات حاكم منوط به شايستگي و افضـليت او اسـت   حكومت داده
  .)67، ص1، ج1362 (كليني، حقانيت تصرفات حاكم است منشايكه 

  در باور سياسي شيعيان 7علي مؤمنان شروعيت حكومت اميرانعكاس م
توان مي :بيت در جواب ديدگاه روشنفكران در نفي مشروعيت الهي حاكميت اهل

مؤمنـان   گفت طبق گزارش منـابع تـاريخي، ادبيـات سياسـي مشـروعيت حكومـت اميـر       
ت ايـن  يده است. شيعيان براي اثباددر باور و رفتار سياسي شيعيان منعكس گر 7علي

الطاعـه،  هاي مختلفي چـون نصـب الهـي امـام، وصـي، مفتـرض      مشروعيت از كليدواژه
هـا تـلاش   اند. آنان بـا اسـتفاده از ايـن واژه   مرجعيت علمي و عصمت امام استفاده كرده

ها است داشتند تا ثابت كنند كه استقرار حكومت عدل الهي مشروط به داشتن اين ملاك
  جلوگيري كنند. ،مي كه چنين شرايطي نداردو به تبع آن از استقرار حاك
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  7مؤمنان علي نصب الهي امير
 هاي بنيادين شيعيان اماميه در عصر حضور، اعتقاد به نصب الهي ائمهيكي از انديشه

است. آنان بر اين باور بودند كه حاكم اسلامي بايد از طرف خدا به ايـن امـر    :اطهار
 9خـدا  س اين انديشه كه توسط رسولبر اسا .)23، صق1405(حلي،  منصوب شود
در مقاطع مختلفي از تاريخ خطـاب بـه    ،)350، ص2، جق1387(طبري،  تبيين شده بود

بـه دليـل نصـب الهـي واجـب اسـت؛        7اطاعت از علي ،كردندمخالفان خود بيان مي
  گفت: خطاب به مردم كوفه مي »بن حاتمديع«چنانكه 

مـا را بـراي    ـ   كس ديگـري ـ   7ليبه خدا قسم كه اگر غير از ع !اي مردم
كرديم. او هرگز هيچ كـاري  كرد، ما اجابتش نميجنگ با اهل نماز دعوت مي

و هيچ جنگي را شروع نكرد، جز آنكه همراه او از جانب خـدا برهـاني و در   
 ،1ج ،1363 ،دينـوري  قتيبـه  ابـن ( دو دستش از جانب خدا سببي بوده است

   .)141ص
 7مؤمنـان  كه قصد داشـت از اميـر   »اشعث«خطاب به  »بن مرحب زياد«همچنين 

 »سپرد و مملكت را مسخر او كرد 7خداوند زمين را ميراث به علي«جدا شود، گفت: 
  .)21، صق1382(منقري، 

 7شيعيان براي اثبات ديدگاه خويش، بر اين امر تأكيد داشتند كه اطاعـت از علـي  
كـه وي از طـرف خـدا منصـوب     بل ،به دليل بستگي وي با خاندان رسالت نيست صرفاً

شده و وظيفه دارد، دين خدا را اجرا كند و كسي غير از او اين حق را نـدارد. بنـابراين،   
  گفتند: مي 7نامؤمن ، خطاب به امير»عمار« و »مقداد«، »ابوذر« شيعياني چون

اى مـردم  خطاب به مـردم فرمودنـد:    9خدا دهيم كه رسولما شهادت مي
ستور داده براى شما امام نصب كنم و آنكه بعد از مـن  من ده راستى خدا بهب

خداى عز و جل در قرآن خود طاعت او را بر مؤمنان واجب كـرده و قـرين   
، 1، جق1405(صـدوق،   معرفـى كـنم  اسـت،  طاعت خـود و مـن قـرار داده    

   .)227ص
آيا رواست مـا از امـامى   «گفت:  7مؤمنان در حمايت از امير »اعَور شنَّي« همچنين
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 (معاويه)كشىاو را واجب شمرده، نافرمانى كنيم و مردم شام از چنان گردن دا حقكه خ
  .)426، صق1382(منقري،  »به جان و دل اطاعت كنند؟!

امام خويش را معرفـي كننـد و از ايـن طريـق      ،كردند با اين ادبياتشيعيان سعي مي
گران را نيز يص حاكم مشروع، عدم مشروعيت ديخافزايي در جهت تشعلاوه بر بصيرت

در ميانه نبرد صفيّن خطـاب بـه    7مؤمنان از اصحاب امير »نجاشي«بيان كنند. چنانكه 
آيا روا است كه ما از امـامي  «گفت:  7برخي از اصحاب امام، با معرفي شخصيت علي

كشاني بـه  كه خدا حق او را بر ما واجب كرده، نافرماني كنيم و مردم شام از چنان گردن
  .)435، صهمان( »كنند؟ جان و دل اطاعت

  7وصايت بر امامت علي
الهـي اسـت و در ميـان    ي جـزء اوصـيا   7مؤمنان علـي  باورند، امير اين شيعيان بر

هـا،  اوصياي انبيا شباهت زيادي با بسياري از اين اوصيا داشـت. از جملـه ايـن شـباهت    
چنانكـه   ؛كننده ديـن و اداكننـده امانـت اسـت    بودن، ياريبودن، عالم و عادليكتاپرست
رازنگهـدارم و   ،همانا وصـى مـن  «فرمودند:  »سلمان فارسي«خطاب به  9رسول خدا

را  هايمرضدين و ق گذارم تا قول و قرارم را وفا وبهترين كسى كه بعد از خود باقى مى
شيعيان بر اين باورنـد   .)221، ص6، جتا، بي(طبراني »طالب استبن ابى على ،ادا نمايد

هـا شايسـته وصـايت ديـده و بـه      را بر اساس اين ويژگي 7لي، ع9كه رسول خدا
عبـارت ديگـر، يكـي از    به .)469ص ،2، ج1385، صدوق( مسلمانان معرفي كرده است
 9وصـايت وي از سـوي رسـول خـدا     7مؤمنان علي ادله مشروعيت حكومت امير

  است.
يـده  برَ«، »بـن مالـك   انـس «، »سعيدابي«هاي برجسته صدر اسلام از جمله شخصيت

بارها به مقام وصـايت   ،)176، ص8ج ،ق1387(طبري، » ابن مشاجع عباسي«و  »اسلمي
، »ابـوذر «، »عمـار «، »اشـتر نخعـي  «، »سـلمان «اعتراف كرده و شـيعياني چـون    7علي

نيز بارها در دفاع از مشـروعيت امامـت و    »بكرمحمدبن ابي«و  »عمروبن حمق خزُاعي«
 خدا بودن امام و اشاره رسولخود را در وصي ، عمده توجه7مؤمنان علي حكومت امير
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 »اي مردم، او وصي اوصيا و وارث علـم انبيـا اسـت   «گفتند: به اين امر، سوق داده و مي
خدا، وصـي او و آگـاه بـه اسـرار او      وارث رسول علي« .)179، ص2تا، ج(يعقوبي، بي

  .)189، ص3، ج1385الحديد، (ابن ابي »است
(ثقفـي،   مقاطع مختلف از وصايت و امامت خود دفاع كـرد در  7مؤمنان علي امير
بنابراين، از نگاه شيعيان نيز دليل اصلي اطاعـت از  . )67-71و111-119، ص1، ج1353
پـس از   »بن ثابـت  ةيمخُز«بود. چنانكه  9خدا ، وصايت وي از سوي رسول7علي

او را  9خدا ايم كه رسولما كسي را برگزيده«گفت: مي 7مؤمنان علي بيعت با امير
، »معاويه«برابر  نيز در »دارميه حجونيه« .)51ص ،ق1402(اسكافي،  »بر ما برگزيده است

 از آن روي او را دوست دارم كه رسول«گفت: مي 7در بيان علل دوستي خود با علي
گفـت:  نيـز مـي   »تيهـان ابن« .)72ص تا،(ابن طيفور، بي »خدا ولايت را براي او قرار داد

(ابن ابي الحديد، » است 9خدا )، وصي رسول7ي كه امام ما و ولي ما(عليدرستبه«
در  ؛چگونه متفرق شويم«گفت: مي »عجلانابن«همچنين ). 143-149، ص1ق، ج1385

پـس  «گفت: ميهم  »حجربن عدي« .)همان( »است 7مؤمنان علي حالي كه وصي امير
وصايت او پـس از خـود   ، به 9بوده و رسول خدا ولايت در علي 9از رسول خدا
  .)145ص (همان، »رضايت داد

آنقدر تأثيرگذار بود  7توان گفت مقام وصايت امام علياز بررسي مطالب فوق مي
دانسته و بـه تبليـغ آن نيـز اهتمـام      7خود را شيعه علي ،كه مردم با استناد به اين مقام

؛ چنانكـه شخصـي   داشتند. آنان حاضر بودند جان خود را براي امام خويش تقديم كنند
تحمل  ،دشنام دهد 7خاطر آنكه حاضر نشد به عليهشيعي چهارصد ضربه شلاق را ب

  .)144، ص1تا، ج(ابن عماد، بي كرد

  7مؤمنان علي بودن اميرمفترض الطاعه
هـاي  خاطر علم، عصمت و توانـايي بهعشريدر انديشة سياسي شيعة اماميه، ائمة اثن

ي امام يا حاكم مشروع جامعه هستند و تنهـا اطاعـت از   مصداق واقع ،مديريتي كه دارند
برابـر مخالفـان از جملـه معاويـه،      شيعيان در دفاع از امام خويش در .آنان واجب است
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تأكيد داشتند و حاضر بودند تا جان خود را در راه امام  7روي اطاعت محض از علي
كـف   ائمـه اطهـار  و رهبر سياسي مشروع خويش فدا كنند. اعتقاد به اطاعت محض از 

المؤمنين  اعتقادات شيعه است و اين امر برگرفته از سخنان معصومان است؛ آنجا كه امير
  فرمود:  7علي

 سخن و كنيممي حكم خدا حكم به و ايمبهره گرفته خدا علم بيت از اهل ما
 كنيـد، هـدايت   راهنمايي مـا پيـروي   آثار و از اگر شنيديم. پيامبر راستگو از
 رسدمي حق به ،كند پيروي آن از كسي است. هر ما با حق پرچم و يابيدمي
(مفيـد،   شودمي غرق گمراهي و ضلالت در روي برگرداند، از آن هر كس و

   .)240، ص1، جق1413
خطاب به كساني كه وي را به جهت صلح با معاويه  7همچنين امام حسن مجتبي

و اطاعت مـن بـر شـما     هستم م شمادانيد كه من اماآيا نمى«كردند، فرمودند: ملامت مي
اطاعـت از  «نيز فرمودند كه  7) و امام صادق225، صق1401(خزاز، » ؟واجب است

بنـابراين،   .)121، صق1400(صـدوق،  » امام واجب الاطاعه مايه سعادت شيعيان اسـت 
، مـورد توجـه شـيعيان قـرار     7مؤمنان علـي  اين اعتقاد از همان آغاز ابلاغ امامت امير

  گرفت. 
نهـادن در  گـردن ان تأثيرگذار بـود كـه شـيعيان    نيد بر وجوب اطاعت از ائمه آنچتأك

دانسـتند. از  مـي موجـب هلاكـت   را موجب نجات و مخالفت با ايشان را  اماممقابل امر 
و تبـري، مـلاك محكمـي    تـولي  دادن منظر آنان وجوب اطاعت محض، علاوه بر نشـان 

و عـدم مشـروعيت حكومـت    ن امؤمن ـ اميـر براي بيان افضليت و مشروعيت حكومـت  
خطاب به سپاهيان و قوم خود در جنگ  »بن هاني بكري كُردوس«ظالمان است. چنانكه 

را از پروردگـار خـويش برهـانى     گمان علىبه خدا سوگند، بى !اى مردم«صفين گفت: 
ى دادگر است. هر كه به فرمان داد رفتار نكرده است و بر هر حق است كه جز به عدل و

(منقـري،   »سپارد، نجات يابد و هر كه از فرمان او سر پيچـي كنـد، هـلاك شـود    او سر 
در  7مؤمنـان علـي   امير ،پس از بازگشت از جنگ صفين همچنين .)485، صق1382

خطاب به جايگاه امـام   مسجد كوفه نشسته بود كه پير مردى برابر آن حضرت زانو زد و
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از رب و  ،اميـد نجـات اسـت    ،باشى امامى كه از طاعت تو تو«اشعاري را چنين خواند: 
(كليني،  »احسان جزايت دهد رب احسان زِ، تو هر مشكلى را كنى حل و واضح. غفران
 رسيد 7مؤمنان اميرخدمت  »بكرمحمدبن ابي«روزي همچنين  .)155، ص1، ج1362

ند. حضرت بگشايند و او تجديد بيعت كخود را حضرت دست آن تا  كردو درخواست 
 :دادسپس اينگونـه گـواهي    او: آري. وي گفت؟ »اينكرده بيعتمگر قبلا «: يداز او پرس

(طوسـي،   »دهم شما امام واجب الاطاعه هستي و پدرم در آتـش قـرار دارد  شهادت مي«
  .)282، ص1، جق1404

عنـوان رهبـر سياسـي، عـلاوه بـر آنكـه       بودن امام معصوم بهالاطاعهاعتقاد به واجب
قوت تشكيل حكومت علوي و اجراي حدود الهي است، مايـه وحـدت جامعـه     موجب

اسلامي نيز هست؛ زيرا مردم با محوريت فرد مشروع و منصوب از طرف خـدا، تمـامي   
كردند تا با بيان بـاور خـود، از ايـن    اختلافات را كنار خواهند گذاشت. شيعيان سعي مي

 ـ ر امامـت را نيـز برقـرار كننـد؛     طريق علاوه بر حفظ وحدت، حكومت اسلامي مبتني ب
برخاسـت و خـدا را سـپاس و     7به نمايندگي از سپاه علـي  »سهل بن حنيف«چنانكه 

  ستايش كرد، سپس خطاب به امام گفت: 
مؤمنان، ما با هر كه تو با او صلح كنى بر سر صلحيم و با هر كه تو با  اى امير

سـرپنجه دسـت   او بجنگى در جنگيم و رأى ما همان رأى توست و ما چون 
تو (و در اختيار تو) هستيم. ما هيچيك با تو اختلافـى نـداريم، هرگـاه مـا را     

   .)93، صق1382(منقري،  بخوانى پاسخ دهيم و هر دم بفرمايى فرمانت بريم
 در واقعه صفين درباره ارادت خانـدانش نسـبت بـه اميـر     »عدي بن حجر«همچنين 
  گفت:  7مؤمنان علي

زمـام، بـه فرمـانبردارى و     ،رزند جنـگ و مـرد پيكـاريم   مؤمنان، ما ف اى امير
آريم رو به آن مي ،شنوايى فرمان شما سپرده است. اگر ما را به خاور بخواني

رويم و هر فرمـان كـه شـما بدهيـد     جانب باختر مي ،و اگر به باختر بخواني
  .)104(همان، ص دهيمانجام مي
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  علم امام
لهي و مرجعيت علمي يكـي از شـؤون امامـت    شيعيان بر اين باورند كه داشتن علم ا

دليـل نقـش   عنـوان حـاكم سياسـي و دينـي و بـه     به :اطهار ائمه، است. در اين شأن
بايد از علم الهـي برخـوردار باشـند؛ زيـرا      ،حساسي كه در اداره و هدايت جامعه دارند

درك تواند مسائل و نيازهاي ديني و علمي مـردم را  مي ،كسي كه داراي علم الهي است
تواند قرآن را تفسير و نيازهاي فقهي امام عالم به شريعت مي ،عبارت ديگرو حل كند. به

و ديني مردم را بيان كند، تا جامعه دچار تحير نشود. بنابراين، اگر امـام جامعـه از علـم    
هيچگونه مشروعيتي براي حكومـت   ،الهي و پاسخگو به نيازهاي مردم، برخوردار نباشد

  ندارد.
كه داشتن علم را يكـي از شـرايط جانشـين     9خدا ن با تكيه بر سيره رسولشيعيا

داناترين  7مؤمنان علي ) و معتقد بودند كه امير221، ص6تا، ج(طبراني، بي دانستمي
) و براي اثبات حق خلافت ايشان بـه  356، صق1382(منقري،  مردم به دين خدا است

بـن   عبداالله«كردند؛ چنانكه ل ديگران دفاع ميهاي باطآن استناد و از آن در مقابل انديشه
 پيامبربود.  9رسول خدابه من علم آموخت و علم او از  7عليمعتقد بود،  »عباس

پيامبر بود و علم مـن  علي از پيامبر از خدا بود و علم م او را از فوق عرش آموخت؛ عل
مقابـل   علي مانند يك قطـره در برابر علم  پيامبر دربود و علم تمام اصحاب  7علياز 

بنابراين، توجه به ملاك علم امام و نقـش   .)270، صق1398(صدوق،  هفت دريا است
آن در تبيين مشروعيت خلافت، آنقدر اهميت داشت كه شعار و رجز بيشتر شـيعيان در  

مؤمنـان   بـراي پاسـخ بـه نـداي اميـر      »بن قيس زحرِ«مقابل خلفا و معاويه بود. چنانكه 
بدانيـد كـه مـردم در مدينـه بـا علـى       «برابر معاويه، خطاب به مردم گفتند:  در 7علي

، ق1382(منقـري،   »هـاى حـق بيعـت كردنـد    اطر دانش او به كتـاب خـدا و سـنّت   خهب
 .)17ص

  عصمت
كند، عصمت ون كليدي امامت كه عقل نيز به ضرورت آن حكم ميؤيكي ديگر از ش

انحراف وي و ديگران در ادارة جامعه وجـود دارد.  است. اگر امام معصوم نباشد، امكان 
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دليـل  اين باور بودند كه حاكم بايد داراي مقام عصمت باشد. امامان شـيعه بـه   شيعيان بر
حق حاكميت بر جامعه اسلامي را دارند؛ زيرا اگر آنان از اين شأن  ،داشتن مقام عصمت

لـذا   .ونـد وجـود نـدارد   برخوردار نباشند، هيچ ضمانتي براي برقراري دين صحيح خدا
شده از رفتـار و كـلام اهـل    تأكيد بر عصمت امام از خطا در باور سياسي شيعيان نهادينه

است. اين امر سبب گرديد تا شيعيان در دفاع از حق خلافت امـام خـويش بـر آن    بيت
 قلب اهل«امام گفت: دربارة عصمت  »عمر«در جواب  »عباس ابن«كه نتأكيد ورزند. چنا

بيتـي   رسول خدا است كه خداوند قلب او را پاك كرده است و آنـان اهـل  از قلب بيت
خداوند  .خدا و رسولش را اطاعت كنيد«فرمايد: هستند كه خداوند متعال دربارة آنان مي

» شـما را پـاك سـازد    كاملاً بيت دور كند و خواهد پليدي و گناه را از شما اهلفقط مي
جنـگ صـفين، در   در هنگام  »مالك اشتر نخعي«همچنين  .)169، ص1365، بن شاذان(ا

  ينگونه بيان كرد: انديشة خود دربارة عصمت امام را ا، »ذوُالكلاع«بحث با 
 بـن علـي شمشـيري از شمشـيرهاي الهـي،     ؛پيـامبر اسـت  عـم   همراه ما پسر

و  پيش از او هيچكس نمـاز نكـرده بـود    .نماز كردپيامبر خداطالب كه با ابي
و بـه ديـن خـدا    وي لغزشي از او سر نـزد.   كوتاهي و ،هرگز عملي كودكانه

 دامـن پاكاز ديرباز صبري زيبا و  ،اي بنياديحدود الهي دانا، صاحب انديشه
  .)238(همان، ص بود

  جايگاه بيعت در مشروعيت حكومت
هـاي مهـم در مشـروعيت حكومـت، جايگـاه و نقـش بيعـت اسـت.         يكي از بحث

هـاي مشـروعيت را بيعـت مـردم     از پايههمانطوري كه قبلاً بيان گرديد، اهل سنت يكي 
  نويسد: مي »المواقفشرح«در  »جرجاني«دانند. مي

ها و دارابودن شرايط يك فرد، موجب امامـت و رهبـري او   صرف شايستگي
بر برخورداري از شرايط، بايد مطلـب ديگـري نيـز     بلكه علاوه ،نخواهد شد

بخشي بـه حكومـت   وجود داشته باشد و آن پديدآورندة امامت و مشروعيت
يا امام پيشين است كـه  يكي نصب از سوي پيامبر ،هاي مشروعيتاست. راه
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پذيرند و ديگري بيعت اهل حل و عقد است. اين راه همة فرق اين راه را مي
 كننـد هاي ديگر مسلمان تأييـد مـي  را همة اهل سنت و معتزله و برخي گروه

  ).344-352، ص8ق، ج1412(جرجاني، 
واليان و حاكمان از يك سو نايبان خداوند بر بندگانند و : «»تيميهابن« بر سخنان بنا

بنـابراين، از   .)19تـا، ص بـي  ،تيميه (ابن »اندوكيلان و نمايندگان مردم ،از سوي ديگر
ديدگاه اهل سنت هنگامي كه نص و انتصابي از سوي رهبر پيشين يافت نشد، تكليف 

ت كه براي تعيين امام جديـد اقـدام كننـد.    شرعي بر اهل حل و عقد و تودة مردم اس
طالب رجوع و ايشـان را  بن ابي براساس همين مبنا، در پي فقدان خليفة سوم، به علي

بـا   7امامـت علـي  «گويـد:  مـي  »غزالـي «خلافت برگزيدنـد. چنانكـه    براي جانشيني و
 »واگذاري مردم بوجود آمد و نظـر قـائلان بـه منصوصـيت آن حضـرت پذيرفتـه نيسـت       

  .)509- 510ق، ص1421زالي، (غ
نيز بيعت و مقبوليت مؤمنان شدن ديدگاه عامه، حال سؤال اين است كه آيا اميربا روشن

دانـد يـا خيـر؟ آيـا در متـون      مردمي را به عنوان پاية مشروعيت براي حكومت خويش مي
تاريخي شيعه بيعت مردم شرط مشروعيت بوده يا شرط تحقق حكومت اسلامي؟ با مراجعه 

رسـد تحليـل   كلمات خود حضرت چند نكتة مهم در مورد بيعت وجود دارد كه بنظر مي به
كنـد.  يم ـكمك شاياني به درك جايگاه بيعت در حكومت از ديدگاه امير المؤمنين ،دقيق آن
  گردند.طرح و سپس نقد و ارزيابي ميمهاي مورد استناد ديدگاهابتدا بنابراين، 

ين مطلب اسـت كـه بيعـت مسـلمانان مبنـاي      . برخي سخنان آن حضرت گوياي ا1
  فرمايند: حضرت مي ،مشروعيت و حقانيت حكومت است. به عنوان مثال

را پذيرفتند.  سان منمردمي كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كردند، به همان
تواند ديگري را خليفه بگيرد و آن كه غايـب  پس كسي كه حاضر است، نمي

 ،را نپذيرد. شورا متعلق به مهاجران و انصار است نتواند كردة حاضران ،است
پس اگر بر امامت كسي گرد آمده و او را امام خود خواندند، خشنودي خـدا  
هم در آن است. اگر كسي كار آنان را نكوهش كند يا بدعتي پديـد آرد، او را  

   .)6البلاغه، نامهنهجگردانند (به جايگاه بيعت قانوني باز مي
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كند كه پس از عدم بيعت افرادي نظير در تشريح اين سخنان بيان مي نيز »شيخ مفيد«
، آن »بـن زيـد   ةم ـاسـا «و  »بـن ثابـت   حسان«، »بن مسلمه محمد«، »وقاصبن ابي سعد«

  حضرت خطبه خواندند و چنين فرمودند: 
 بيعـت  مـن  از پـيش  مردمـان  بـا  آنچـه  بر ،كرديد بيعت من با شما !مردم اي

 چـون  و آزادنـد  و اختيـاردار  اند،نكرده بيعت كسي با دممر تا البته و نموديد
 اسـتقامت  كـه  اسـت  مـردم  زمامدار بر همانا و ندارند اختياري كردند، بيعت
 بيعتي اين و نهند گردن فرمانش به كه است فرمانبردار مردم بر و باشد داشته
 و است زده باز سر اسلام دين از ،زند باز سر آن از كس هر كه عمومي است

  .)243ص ،1ج ،ق1413 مفيد،( است پيموده مسلمانان راه جز ديگري اهر
هاي آن حضرت بيانگر آن است كه بيعت فقط شأن گروه خاصي . برخي از عبارت2

در برابر مردمي كـه پـس از قتـل     7مؤمنان علي از مسلمانان است، نه همة مردم. امير
بيعـت  «ن بودنـد، فرمـود:   عثمان خواهان بيعت با او و پذيرش خلافت وي بـر مسـلمانا  

مربوط به شما نيست، بيعت از آن اصحاب بدر است، هر كس را كه آنان خليفـه كننـد،   
 اينامـه  در حضرت همچنين .)559، ص4م، ج1959(بلاذري،  »گرددخليفه مسلمين مي

 آن از شورا«: داندمي انصار و مهاجران شأن در تنها را خليفه انتخاب »معاويه« به خطاب
 خواندنـد،  خـود  امام را او و آمدند گرد كسي امامت بر اگر پس .است انصار و نمهاجرا

  .)6البلاغه، نامهنهج( »است آن در هم خدا خشنودي
مؤمنان درباره نحوه تحقق حكومت و نقش بيعت در آن، در گام  با طرح سخنان امير

ل شد. آنچه اول بايد ميان نحوه تحقق حكومت با خاستگاه ديني و شرعي آن تفاوت قائ
جمله غدير خـم   در موارد مختلف از 7بودن جانشيني عليبر الهيمسلم است، پيامبر

ــنا( تأكيــد كــرده اســت ــدالبر، ب ، 2، جق1384مســعودي،  ؛1099، ص3، جق1412 عب
و تغيير ملاك گزينش خليفـه،   7گيري سقيفه و غصب حق علياما با شكل ،)425ص

نتخاب خليفه از طريق شوراي مهاجران و انصار مبناي قانوني حكومـت قـرار گرفـت.    ا
خره تنها صحابه نبود، ولي بالأ هرچند اين شيوه مورد رضايت حضرت و برخي ديگر از

اي و تعيين قانوني آن، همين شـيوه  خاستگاه تحقق حكومت مبتني بر ساختار نظام قبيله
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وقتـي سـيل    ،رسد، برهمين اساسبودند. بنظر مي نيز ملزم به پذيرش آن 7بود و علي
خروشان علاقه به سوي امام به جريان افتاد و اكثريت، ايشان را براي پذيرش حكومـت  

همانا بيعت من مخفيانه و درگوشي نخواهد «تحت فشار قرار دادند، آن حضرت فرمود: 
، 2، جق1367اثيـر،  (ابـن » باشـد نمـي  9بود و محل آن جايي جز مسجد رسول خـدا 

  .)302ص
بيعـت   7مؤمنـان علـي   مهاجر و انصار با امير ،هجري 35طبق نقل مورخان، سال 

  فرمايد: كردند. خود حضرت در وصف بيعت مي
 خود سوي را به آن شما بستم،مي من و گشوديدمي بيعت براي را من دست
 طـرف  بـه  كـه  تشـنه  شـتران  چونان سپس! گرفتممي را آن من و كشيديدمي

 و شـد  پاره كفشم بند آنكه تا آورديد، هجوم من بر ،آورندمي هجوم رآبشخو
 ،53البلاغـه، خطبـه  نهـج (» گرديدنـد  پايمـال  ناتوان و افراد افتاد دوشم از عبا
   .)229-230ص

كردن بيعت سـعي داشـتند پايگـاه قـانوني و اجتمـاعي      با علني 7مؤمنان علي امير
بـودن نصـب   نه دلالتي بر نفي الهيحكومت خويش را محكم كنند و اين مطلب هيچگو

 »معاويـه «مثـل   ،لذا بر طبق همين رويه و شيوه اسـت كـه وقتـي بـا افـرادي      .وي ندارد
كند، با اشاره به خاستگاه قانوني ذكرشده، او را به اطاعت و تبعيت از خـود  احتجاج مي

با كسـي  عبارت ديگر، اين بيانات حضرت بيانگر آن است كه اگر مردم خواند. بهميفرا 
  بيعت كردند، او امام مسلمانان است و بر مردم اطاعت از او واجب است.

مثل  ،اما اينكه آن حضرت در برخي از فرمايشات خود، بيعت را اختصاص به برخي
باشد و احتمال دارد مي »معاويه«اند، بايد گفت اين نامه خطاب به انصار و مهاجر دانسته

 ـ و اشاره بـه عـدم اسـتحقاق او     كه از طلقا بودتعريض به معاويه ـ   ،مقصود حضرت
مؤمنـان   نسبت به خدشه در حقانيت اتفاق رأي و نظر مهاجران و انصار بر خلافت امير

 در حق حاكميت خويش،بودن باشد. لذا ايشان در تأييد الهيو بيعت آنان با حضرت مي
كرده و برگزيده و نبوت  ما اهل بيت هستيم، خداوند ما را اختيار«برابر معاويه فرمودند: 

و خانـه خـدا و مسـكن     ـ را در ميان ما قرار داده و كتاب، حكمت و علم از آنِ ما است
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) ما اسـت  ـ  اسماعيل و مقام ابراهيم از آنِ ما است (ثقفـي،  » پس فرمانروايى سزاوار(حقِ
   .)119، ص1، ج1353

د، امـا در  باش ـشان منصوب از طرف خداوند ميآن حضرت با وجود اينكه حكومت
براي اثبات حقانيت خويش در امر خلافت بـه رضـايت خداونـد نسـبت بـه       ،عين حال

در مـورد آن   »نهج البلاغه«بيعت مردمان در امر خلافت استناد نمود. كلامي كه شارحان 
اند؛ چراكه اگر آن حضرت به اختلاف دارند. برخي كلام حضرت را حمل بر تقيه نموده

پيشـين بـوده و    يفرمـود، بـه معنـاي رد خلفـا    استناد مـي  بر امامت 9نص رسول االله
 ابـي الحديـد،  (ابـن  مخالفت با مذاق كساني بود كه با آن حضـرت بيعـت كـرده بودنـد    

برخي ديگر معتقدند كلام حضرت از باب جدل منطقي و الزام  .)36، ص14، جق1385
 .)27ص ،3، ج1366(مجلسـي،   باشـد خصم به آنچه كه با مبناي او سازگار اسـت، مـي  

گروهي ديگر نيز بيعت مردم با امـام را از بـاب اجمـاع دخـولي داراي ارزش و اعتبـار      
زيـرا امـام    ؛دانند؛ چراكه قطعاً مهاجرين و انصار بر امري باطل اجماع نخواهند كـرد مي

 .)138، ص4ج، 1376(موسـوي،   به عنوان رئيس آنان بوده و همراه آنان است معصوم
  نويسد: كرده و مي اشاره ظريف اينكته به ااينج در »جعفري علامه«

 حكمـي  هـر  كه هستند دروني پيامبران همان مردم، سليم عقل و پاك وجدان
 نظيربي هجوم كه نيست ترديدي جاي هيچ و باشدمي الهي حكم كنند، صادر
 بوده آنان سليم عقل و پاك وجدان تحريك بهمؤمنان امير انتخاب براي مردم
  .)336ص ،2ج ،1374 ،جعفري( بس و است

تـوان گفـت، ميـزان تـأثير آراي     بخشي بيعت مـردم مـي  در نقد قائلين به مشروعيت
اي است كه بدون رضايت يا رأي مثبت آنان، زمامدارِ عمومي در تعيين زمامدار به اندازه

عبارت ديگر، بايـد دو مرحلـه را از يكـديگر    اسلامي قادر به تصدي حكومت نيست. به
يكي مرحله ثبوت ولايت و ديگري مرحله اعمال ولايـت يـا تصـدي بـر     تفكيك نمود: 

امور مسلمانان است. در مرحله اول، رأي مردم هيچ دخالتي ندارد؛ چراكه ولايت از آنان 
باشد. اما در مرحله دوم، گيرد و لذا توسط آنان نيز قابل اعطا يا سلب نميسرچشمه نمي

از رأي مثبت آنان، زمامدار مجاز به اعمـال  رأي مردم عنصر اصلي است؛ زيرا بدون احر
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قدرت بر آنها نخواهد بود. بدون شك در چنين حالتي زمامدارِ واجـد شـرايط همچنـان    
باشـد، لكـن مجـاز بـه     داراي ولايت است و مقام ثبوت ولايت در مورد وي متحقق مي

اعمال ولايت مزبور نيست؛ زيرا شرط اصلي ولايت كه رضايت عمـومي اسـت، تحقـق    
  .)114ص ،17ش ،1379(ارسطا،  يافته استن

در پاسخ به اين نظريه كه معتقد است، بيعت و رضايت عمـومي شـرط مشـروعيت    
مثـل مهـاجرين و    ،آن حضرت بيعت را به گروه خاصي :حكومت است، بايد گفت اولاً

اند و اين اختصـاص نشـانگر آن اسـت كـه بيعـت      انصار يا اصحاب بدر اختصاص داده
آور نيست؛ زيرا اگر بيعت مشروعيت بياورد، چـرا بايـد   ه و مشروعيتموضوعيت نداشت

اختصاص به يك گروه خاص داشته باشد. پس اگر بيعت مطابق بـا حكـم الهـي باشـد،     
هـاي خـاص را ذكـر    رضايت الهي را در پي خواهد داشت و اينكه حضرت بيعت گروه

، بيعـت را  7مؤمنـان علـي   يرام :كرده شايد به دليل تعريض بر امثال معاويه باشد. ثانياً
 را بشـكنند؛ در  تواننـد آن كنندگان بعد از بيعت نميداند و معتقد است بيعتآور ميالزام
شـد. بـه دليـل آنكـه وقتـي      آور مـي آور بـود، نبايـد الـزام   كه اگر بيعت مشروعيتحالي

 ـ يمشروعيت يك حكومت وابسته به آرا ه مردم شد، دليلي وجود ندارد كه مردم حتماً ب
توانند حكومت را با تغييـر نظرشـان از   بيعت خود وفادار باشند؛ زيرا مردم هر لحظه مي

  مشروعيت بيندازند.  
روايات و شواهد فراواني وجود دارد كـه دليـل سـكوت آن حضـرت در ايـام       :ثالثاً

بلكـه   ،عدم بيعت مردم نبود ،گرفتن حكومتدستنكردن براي بهغصب خلافت و اقدام
مثـل پرهيـز    ؛امكان تشكيل حكومت بود. ايشان در موارد متعددي، عواملي خاطر نبودهب

از اختلاف، ترس از ارتداد مردم، تنهايي و عـدم وجـود يـاور، اجبـار و اكـراه را علـت       
اي بـه عـدم بيعـت مـردم بـا      اشـاره  ،كند و در هيچكدام از ايـن مـوارد  سكوت ذكر مي

بايـد   :رابعاً .)60-65، ص3ق، ج1421 ،طباطباييشهري و (ري اندخودشان اشاره نكرده
به دقت بررسـي كـرد تـا معلـوم      ،عبارات حضرت را كه موهم نظريه شرط جواز است

گردد كه آيا اين تعبيرات به راستي دال بر اين است كه بيعت و رضايت عمـومي مـردم   
يكي از ادله ايشـان بـراي اثبـات     ،عنوان مثالشرط مشروعيت حكومت است يا خير. به
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باشد. امـا  مي) 3البلاغه، خطبه(نهج »لولا حضور الحاضر و قيام الحجة«ان استناد به حرفش
الرسـائل  «و  210ص ،»الاقتصـاد  «در »شيخ طوسـي «جمله  ازـ بسياري از بزرگان شيعه  

در  »بـن طـاوس   سـيد « و 270، ص3ج ،»الشـافي «در  »سيدمرتضـي « و 124ص ،»العشر
در  »شـيخ صـدوق  « ،289، ص1ج ،»الارشـاد «در  »شيخ مفيد« ،421ص ،2ج ،»الطرائف«
ايـن   322، ص2ج ،»المنقـذ «در  »سديدالدين حمصي رازي« و 362ص ،»الاخبارمعاني«

بيعـت نهايـت    اند كه در اين صـورت نقل كرده» لولا حضور الناصر«عبارت را بصورت 
كند كه وجـود يـاران   دلالت ميكند، لزوم وفا است و اين عبارت چيزي را كه اثبات مي

 ،كند. ضمن آنكه ايـن عبـارت  شود و ارتباطي با بيعت پيدا نميموجب اتمام حجت مي
اند كه در اين را ايراد كرده آن ،بخشي از خطبه شقشقيه است كه حضرت در اواخر عمر

 مانده حضرت هستند، نه حاضران هنگـام بيعـت  ياران باقي ،صورت مقصود از حاضران
  .)77-81ص، 7ش ،1386 (پسنديده،
آيد در اين نظريه ميان معاني مختلف مشروعيت خلط شـده اسـت.   بنظر مي :ساًخام

بودن بگيريم، در ايـن صـورت امكـان دارد نظريـه     اگر ما مشروعيت را به معناي قانوني
هاي حكومـت قـانوني   عنوان يكي از پايهشرط جواز قابل دفاع باشد و رضايت مردم به

در ايـن صـورت معنـا نـدارد كـه       ،نيت گرفتيماما اگر مشروعيت را به معناي حقا ،باشد
عنوان يكي از شرايط حكومت لحاظ شود؛ زيرا در حقانيت مطابقت بـا  رضايت مردم به

بودن لحاظ شده و امر آن داير مدار نفي و اثبـات اسـت و بـه همـين خـاطر      واقع و حق
در  رضايت يا عدم رضايت مردم تأثيري در آن ندارد. شاهد ديگر آن است كـه خداونـد  

بلكه اين احكام ثبوتاً و  ،احكام تكليفيه اثبات اين احكام را منوط به رضايت مردم نكرده
اثباتاً داير مدار اراده خداوند متعال هستند و حتـي اگـر كسـاني بخواهنـد از آن تخطـي      

خاصه در مسأله خطير حكومـت   ،ل اجتماعيئشوند. بنابراين، در مساكنند، مجازات مي
ل فقهي فردي دارد، واضح است، ثبوتـاً و اثباتـاً دايـر    ئتب بيشتر از مساكه اهميتي به مرا

باشد. خصوصـاً   مداير رضايت الهي باشد و رأي مردم ايجاباً و سلباً نقشي در آن نداشته
دهند كه مورد رضايت پروردگار نيست آنكه در موارد كثيري مردم به چيزي رضايت مي

  مؤمنان است.  ميركردن انشينكه نمونه آشكار آن خانه
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پسـند هماننـد احتـرام بـه رأي و نظـر مـردم يـا        ما حق نداريم تحت عناويني عامـه 
قـرارداد اجتمـاعي، دسـت از     ،سازگاركردن نظريه حكومت اسـلامي بـا عنـاوين غربـي    

كردن برخي از كلمات متشابه حضـرات  محكمات و اصول خويش برداريم و با برجسته
اي از مردم به قصد م. بنابراين، بيعت حضرت با پارهمعصومان، چشم بر محكمات ببندي

بخشيدن و جامة عمل پوشـاندن  ساختن حكومت خويش نبود، بلكه براي فعليتمشروع
بودن حكومت يك شخص، وي را بالقوه حاكم مشروع ،عبارت ديگربه حكومت بود. به

نيز حـاكم شـود،   كند، ولي براي اينكه اين امر از قوه به فعل درآيد و شخص بالفعل مي
نياز به مقبوليت و پذيرش مردمي نيز هست. در حقيقت اخـذ بيعـت از مـردم بـراي آن     
است كه مقبوليت حكومت احراز شود و با احراز مقبوليت، حجت بر ولـي خـدا تمـام    

رسد كـه بـه رتـق و فتـق امـر جامعـه بپـردازد (مصـباح يـزدي،          شود و وقت آن ميمي
  .)317-318، ص(ب)1377

سياســي بايــد حســاب مشــروعيت و مقبوليــت را از هــم جــدا كــرد.  در فلســفه
شـود، ولـي تـا پـذيرش مـردم      مشروعيت قدرت از سوي خدا براي حاكم جعل مـي 

گيـرد و بيعـت مـردم در    همراه نشود، طبيعي است كه حكومت در جامعه شكل نمي
سازي حكومت اسـت، نـه شـرط مشـروعيت و بـه همـين       حقيقت شرط تحقق پياده

اگر حضور مردم و اتمام حجت به اين سبب «فرمايد: كه آن حضرت ميخاطر است 
بنابراين، مشروعيت حكومت،  .)3البلاغه، خطبهنهج(» كردمنبود، حكومت را رها مي

بخشـيدن بـه حكومـت    تيامري فراتر از رأي مردم است و انتخاب مردم در مقام فعل
رأي مـردم نيسـت كـه مـا در     دادن به آن. اين احترام به مؤثر است، نه در مشروعيت

دليل، قائل به تأثير و نقـش باشـيم   جهت و بيجايي كه مردم نقشي در آن ندارند، بي
  .)32ص، 3ش، 1381(لاريجاني، 

  گيرينتيجه
مشــروعيت حكومــت بــه معنــاي توجيــه تكليــف اطاعــت از حكومــت اســت. در  

ز آنجايي كه شخص  گيرد و ااي به نام ارادة عمومي شكل ميمقوله ،هاي ليبرالحكومت
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داند، در اطاعـت از دولـت، در حقيقـت مطيـع ارادة خـود      خود را تابع ارادة عمومي مي
و شـيعيان وي   7مؤمنـان  اما اگر در چارچوب فكري و رفتاري اميـر  ،شودپنداشته مي

قدم برداريم، تعيين حاكم از طـرف خداونـد و صـرفاً بـراي انجـام فـرامين او صـورت        
داراي  ،مؤمنان، حكومت در مرحلة قبل از تحقق و فعليـت  الهي اميرگيرد. در ديدگاه مي

كـه   باشد. اما از آنجـا باشد كه ضامن اجراي احكام الهي در زمين ميمشروعيت الهي مي
تحقق حكومت نياز به همراهي مردم دارد، اين طبيعي است كه بيعـت مـردم بـا حـاكم     

  مشروع الهي براي اعمال ولايت است.
فاهيم مشروعيت الهي امام معصوم براي خلافت، مردم هيچگونه حقي در انديشه و م

بر همديگر ندارند و اين خداوند است كه حق حكومت داشته و آن را به امام معصوم و 
بيت نيز بر حق الهي خويش اصرار و از آن دفـاع   عالم به دين واگذار كرده است و اهل

انـد. شـيعيان نيـز بـراي     أكيد كـرده كرده و به تبيين غصب خلافت خود از سوي خلفا ت
بـودن و وجـوب اطاعـت از    از كليدواژگاني چون منصوص ،اثبات مشروعيت الهي امام

معنـاي مشـروعيت   امام معصوم و عالم به دين بهره بـرده و بيعـت خـود بـا امـام را بـه      
كردنـد تـا حكومـت    بلكه به دليل برخوداري از اين شؤون با وي بيعت مي ،دانستندنمي
  تحقق يابد. 7علي الهي

بـه حضـور مـردم در     7مؤمنـان علـي   ، اشارة اميرگفتبر مطالب فوق بايد  افزون
بـودن امامـت و مشـروعيت مردمـي     تحقق حكومت خويش، هيچگاه به معناي انتخـابي 

بلكه به معناي آن است كه تدبير و تصرف در امور مسلمانان، منوط به اين است  ،نيست
شته باشد و ياراني براي حمايت از آن بپاخيزند و اين جـز  كه در مردم آمادگي وجود دا
لذا ايشان براي تحقـق حكومـت خـويش بـا      .پذير نيستبا بيعت و پذيرش مردم امكان

استناد به شيوه حاكم بـر جامعـه اعـراب آن دوره  اسـتناد كـرده و بـا ايـن كـار دنبـال          
يت را رأي مـردم  پاسخگويي به ديدگاه مخالفاني چون معاويه بـود كـه مـلاك مشـروع    

دانست، امام نيز در مقام اقناع بـه ايـن شـيوه مرسـوم در تحقـق حكومـت اسـلامي        مي
  استدلال كردند.
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